
ادر   « ٭ « رسه  وي در   « . «ا ر ران، نم نم٭   د و  د  ا 
ال ا  آ و   . او  روز  د ان درس  خوا د.  در د ر  
 . د ف خا  راه ا د.   ذ ك  از راه ر ّتي   .   خا  رو
وز   ، ا ت: «ا جان!  ا   ، د ن ر ا دي ر    راه ز

.    بخوري.» د ا ا   ديم.  س  خا  ا
.  و ا  سوار  د س  دي در ا ه ي ز ّ د.  س از راه ر ا
دلى  ر و روي  ف  د.  دو   دلى خالى  س، دو  ِ ا . آ شد
س  اي ا د  ا دي سوار شد.  دي  ه  . در ا آن  
د.  ره  راه ا س دو اد. ا دلى را  و     ا ه ي  ر و د
اخت  كد: «خوب ا  شوم و جاي خود را  د ا    

ت: «   ام…  .» ان شد و  خود   ّ .» ا د   ا 
و  خا  ا  ان  ك  ود  شود   ك   دا   كد  وز 

«. ي د   ، ت: «آ د  ن،   ز لبخ
ت: «  ين.» ا  م! خودت  ت: «  د  خوش رويى٭ 

د.» . شما  انم   

س ا

  ٧١ 

درس دهم



  ٰ ت: «ا ت و  د  جاي ا   . س  ش را   ي ا د
شد.» دارت  م. خدا   

ا  لا    . ت: «  خوا جايم را  او  ه كد و  جّب  ا    
ين.» جاي  

«. ت: «الآن٭  ر ا 
  ٧٢ 



س  جره ي ا ت  د از   . اده شد اد و  و ا  س ا د، ا د د 
د  د   ده  ا زود   ن داد.  ك  خودش   كد،  اي ا د 

تر.» ن  ! ك ا قدر  ت: «آ   ،  ا 
ذاريم.» ام  ٭  ا ً رگ  و مخ ت: «   ا 

اي انجام كر خوب، زود   ام گذا و   د ا    ، ت: «  
«.

را  ا  خوب  كر  اي    , كر    در  اده  خا اد  ا و   ، آن 
يى  !  كوچ  كر ت: «در ا ر  ر كد.  درش  ر و  اي 

يريم.» رگ   از آن  درس   ك ك  
را    » »

  ٧٣ 



 به جمله هاى زير كه از اين درس و درس هاى قبلى انتخاب شده اند، دقّت كن.

مي مي مى باريد. باران  

به طرف صندلى رفتند. آن ها 

خيلى سرد است. هوا 

در اتوبوس بودند. عدّه ى زيادى 

١ ــ چرا امير و على آن روز با اتوبوس به 
خانه برگشتند؟

٢ ــ على از اين كه جاى خود را به پيرمرد 
نداده بود چه احساسى داشت؟

بود  داده  انجام  امير  كه  كارى  اسم  ٣ ــ 
چيست؟

٤ ــ ...................................... .

به اين جمله ها توجّه كنيد.
ما جشن دهه ى فجر را برگزار مى كنيم.

نماز را در مسجد برگزار مى كنيم.
از كسى كه كار خوب انجام دهد سپاس گزارى مى كنيم. برگزار كردن يعنى انجام دادن و 

به جا آوردن. پس نمازگزار يعنى: كسى كه نماز را به جا مى آورد.
 حالا بگو:                           شكرگزار يعنى…................................… .

١ ــ گاهى كوچك ترها كارهايى مى كنند 
كه بزرگ ترها بايد از آن درس بگيرند.

٢ ــ هميشه تصميم هاى خوب را بزرگ ترها 
مى گيرند.

٣ ــ بايد به بزرگ ترها و مخصوصاً پيرها 
احترام بگذاريم.

٤ ــ  ..................................... .

درست، نادرست

فعّاليّت ها

  ٧٤ 

گوش كن و بگو

نكته

واژه آموزى



١ ــ  جمله هايى كه احساس خوش حالى را نشان مى دهند.
٢ ــ  جمله اى كه شك و دو دلى على را مى رساند.

٣ ــ  كلمه هايى را كه در آخر هر جمله آمده اند.
٤ ــ  ............................................................................................... .

همان طور كه مى بينى، هر جمله را مى توانيم به دو قسمت تقسيم كنيم. حالا جمله هاى زير 
را به همان شكل تقسيم كن.

   على دو بليت اتوبوس از كيف خود درآورد.
   اتوبوس حركت كرد.

   بچّه ها از راه رسيدند.

   

١٢

٣٤

  ٧٥ 

ببين و بگو

بگرد و پيدا كن



مرد بى سوادى روزنامه اى را كه عكس يك 
اتوبوس در آن بود، وارونه به دست گرفته بود و 
اين  مسافران  فرياد  به  «خدا  مى گفت:  تند تند 

اتوبوس برسد؛ حتماً همه درجا مرده اند!»

١ ــ نقّاشى هاى كتاب را چه كسى كشيده بود؟
٢ ــ اسم ديگرى براى كتاب پيشنهاد كن.

٣ ــ ............................................................................................... .

دانش آموزان به گروه هاى سه نفره تقسيم مى شوند و درباره ى موضوعى با هم مشورت مى كنند. 
يك نفر از آن ها به نمايندگى گروه، موضوعى را كه انتخاب شده است، با حركات دست و صورت 
نشان مى دهد. هر گروهى كه بتواند موضوع را تشخيص بدهد و درباره ى آن جمله اى بنويسد، برنده 

مى شود و مى تواند بازى را ادامه بدهد.

١ ــ  اگر نوبت را رعايت نكنيم، چه مى شود؟
٢ ــ شما در چه جاهايى به پيرمردها و بزرگ ترها احترام مى گذاريد؟

٣ ــ چه طور مى توانيم از كسانى كه به ما خدمت مى كنند، تشكّر كنيم؟
٤ ــ ................................................................................................ .

  ٧٦ 

به دوستانت بگو

با هم بخنديم

كتاب خوانى

بازى، بازى، بازى



خامي كبوتر يك چارقد گل گلى داشت. چارقدى كه هر كس آن را مى ديد مى گفت 
«به! به! چه قدر قشنگ است.» خامي كبوتر هر وقت مى خواست به مهمانى يا گردش 
برود چارقدش را به سر مى كرد، يواش يواش بال مى زد و مى رفت. ننه كلاغ چارقد 
گل گلى خامي كبوتر را مى ديد و آه مى كشيد. گنجشك خامي جيك جيك مى كرد و 
بال هايش را به هم مى زد. سار بى بى هم به دنبال خامي كبوتر پرواز مى كرد تا چارقدش 
را بيش  تر تماشا كند. خامي كبوتر با ننه كلاغه و گنجشك خامي و سار بى بى، همسايه 
بود. امّا هيچ وقت چارقدش را به آن ها نمى داد. مى گفت: «اين چارقد گل گلى مال 
من است. چرا آن را به همسايه ها بدهم؟ مى خواهند چارقدم را سر كنند و اين طرف 
و آن طرف بروند و پز بدهند. نه، نمى خواهم.» ننه كلاغه و گنجشك خامي و سار بى بى 

چيزى نمى گفتند، امّا از خامي كبوتر دل گير مى شدند.
يك روز باد تندى وزيد. خامي كبوتر توى لانه اش خوابيده بود. چارقد گل گلى اش 
گوشه ى لانه بود. باد كه تمام شد خامي كبوتر بيدار شد و ديد چارقدش نيست. دو 
بالش را به سر خودش زد و گفت: «آى دزد! واى دزد! چارقدم را دزد برد!» بعد هم 

مالت را محكم نگه دار

  ٧٧ 



ننه  لانه ى  درِ  به  و  زد  بال 
و  كرد  بقو  بق  رفت.  كلاغه 
گفت: «آى ننه كلاغه! دزد 
گل گلى  چارقد  بدقيافه! 

زود  گذاشتيش؟  كجا  كو؟ 
بگو!» ننه كلاغه دلش شكست 

هم  با  ما  كبوتر  «خامي  گفت:  و 
همسايه ايم. همسايه ى ديوار به ديواريم. 

كى دزد است؟ من از چارقدت خبر ندارم. نگاه 
كن. چارقدى به سر ندارم.»

خامي كبوتر بال زد و به در لانه ى گنجشك خامي رفت. بق بقو كرد و 
گفت: «آى گنجشك خامي! دزد بى حيا! چارقد گل گلى كو؟ كجا گذاشتيش؟ 

زود بگو!»
گنجشك خامي ناراحت شد و گفت: «خامي كبوتر ما با هم همسايه ايم. 
همسايه ى ديوار به ديواريم. كى دزد است؟ من از چارقدت خبر ندارم. نگاه 

كن. چارقدى به سر ندارم.»
خامي كبوتر بال زد و به در لانه ى سار بى بى رفت. بق بقو كرد و گفت: 
زود  گذاشتيش؟  كجا  كو؟  گل گلى  چارقد  ناشى!  بى بى!دزد  سار  «آى 

بگو!»
سار بى بى با يك دنيا غصّه گفت: «خامي كبوتر، ما با هم همسايه ايم. 
همسايه ى ديوار به ديواريم. كى دزد است؟ من از چارقدت خبر ندارم. نگاه 

كن. چارقدى به سر ندارم.» 
خامي كبوتر زار زار گريه كرد و به لانه اش برگشت. سار بى بى پر زد و پيش 
گنجشك خامي رفت. آن ها با هم پيش ننه كلاغه رفتند. بعد با ننه كلاغه پيش خامي 

كبوتر رفتند و به او گفتند: «بايد بگرديم چارقدت را پيدا كنيم!»

  ٧٨ 



خامي كبوتر 
«اگر  گفت:  گريه  با 
آن  شود،  پيدا  چارقدم 
را به شما مى دهم!» هر كدام از 
آن ها از يك راه رفتند. اين طرف 
گشتند،  را  آن طرف  گشتند،  را 
هم  با  نكردند.  پيدا  را  چارقد  امّا 
به لانه ى خامي كبوتر برگشتند.پايين 
را نگاه كردند، ديدند كه چارقد روى 
شدند.  خوش حال  همگى  افتاده.  زمين 
چارقدم  «چرا  گفت:  خجالت  با  كبوتر  خامي 
اين جا افتاده؟» ننه كلاغه گفت: «كار كارِ باد است! 

چارقدت را آن جا انداخته و رفته.»
گنجشك خامي گفت: «باد كار خودش را مى كند، خامي كبوتر بايد چارقدش 

را محكم نگه دارد!»
ما  به  مى داشت،  نگه  خوب  را  چارقدش  كبوتر  خامي  گفت: «اگر  بى بى  سار 

تهمت دزدى نمى زد!»
خامي كبوتر خيلى خجالت كشيد و گفت: «راست مى گوييد! رويم سياه! مرا 
ببخشيد! بى دليل نيست كه مى گويند: مالت را محكم نگه دار همسايه ات را دزد 

نكن!»
«كتاب قصّه های حسنی؛ مؤلفان: محمّدرضا يوسفی و ديگران»

  ٧٩ 



فصل چهارم
دانش و دانشمندان



واز
ه ي  ن  ، د ي ا  ا جره ي  ا٭ شو و كر  ا ا روزي سوار 
، در و  ٭، كو  ، جادّه  ي  ه، د  ف  ي  كوه 

د. ٭ خوا  ذ ار تماشايى٭ و د يى ك در در   ك  كتر٭ 
 . ٭ ا ار لذّت  لاي آن    ان ا  از  ا از  ا ور 
و در  واز  ك  ك٭ ك در آسمان  ه ي آ غول  د ا   دا
ان  را  خود  ز  همه ي ا واز در آسمان از د ؟  آرزوي  شده ا

. ل كده ا
و   ا  از  ت  ر   ا اده   ي  ان   ا ري  روز

اده  كد.  ا
و  ن   سا آب    در  ان  در اور٭  شا ي  ه   ن  د  
اخت.   واز در آسمان  ا ن  او را    واز  ن  د. د كتر ا

  ٨١ 

درس يازدهم



ي  ا ي٭ و  ر ي  ار ك،  ي غول  ، كتر  ي   
ه شد.  گون سا ي گو ن  و 

ا  گوش  رسد.  ا اري از جا  و روز صداي  در 
ا  ن،  ان در ز . ا ٭ و آسان شده ا ار  ت  ا وزه  ا
٭ و قدرت٭  ٭،  اده  ك  ك  آرا ٭  ا و در از وسا
اي٭  . اكون   كوشد    اد و وسا را جا جا  ك د، ا ز

٭  ك. ن و كات دورد اف ز ا
ار و  ؟ حدود  واز كد ر  كانى در آسمان  خستين  د ن  دا
يى  ل  ان،  ان  س»  از دا ّاس   ش « صد سال 
ن  ّتي  ز واز درآ و  از  ل    واز ساخت. او  آن  اي 
از     « م «ا آلمانى   جوانى  ش   سال  صد  حدود  ت. 
ا را   ا خستين  واز كد. ن يى ساخت و در آسمان  ل  ن 

. واز كد بررا و ارو سا و  آن  م و ادر   دو 

  ٨٢ 



د و سالم   ا ود  ه  ا در كه ي  ردان٭  ا ش،  سال  
؟ ود خوا آ ان در كات دورد  . آ روزي ا د ن  ز

د. ا  ان  ا ن  از  ز سد ك شما   شا روزي 

  ٨٣ 



در پايان هر جمله، يك كلمه با خط مشخّص شده است. به اين كلمه فعل مى گويند.
كنار پنجره ى هواپيما بنشينيد.

ديدن منظره ى كوه هاى برف گرفته، بسيار تماشايى و دلپذير خواهد بود.
روزگارى انسان با پاى پياده به مسافرت مى رفت.

١ ــ در قديم مردم با چه وسايلى سفر مى كردند؟
٢ ــ چرا امروز، مسافرت سريع و آسان شده است؟

٣ ــ چه فرقى بين وسايل مسافرت قديم و جديد وجود دارد؟
٤ ــ ......................................................................................... .

وقتى مى گوييم قطار، به ياد واگن، ايستگاه، لوكوموتيو و ريل مى افتيم.
وقتى مى گوييم هواپيما، به ياد فرودگاه، باند، خلبان، پرواز و ... مى افتيم.

 حالا بگو با شنيدن كلمه هاى زير به ياد چه چيزهايى مى افتى؟ 
ــ اتوبوس……............................................................................. .
ــ كشتى……….............................................................................. .

١ ــ به راننده ى هواپيما و قطار خلبان مى گويند.
٢ ــ براى مسافرت با هواپيما، قطار و كشتى بايد بليت تهيّه كنيم.

٣ ــ ما فقط قطار مسافربرى داريم.
٤ ــ شتر بهتر از اسب مى تواند در بيابان سفر كند.

٥ ــ ......................................................................................... .

فعّاليّت ها

  ٨٤ 

گوش كن و بگو

درست، نادرست

واژه آموزى

نكته



ما فقط يك كره ى زمين داريم.
حالا براى هر يك از جمله هاى زير، يك فعل مناسب انتخاب كن.

بعد از گذشت چند روز، دانش آموزان گزارش هاى خود را به كلاس…
سعيد نماينده ى گروه اوّ   ل گزارش گروه را…

  ٨٥ 

ببين و بگو



١ ــ كتابى كه خواندى، با چه جمله اى شروع شده بود؟
٢ ــ از كدام جمله ى كتاب خوشت آمد؟

٣ ــ دوست داشتى داستان چه طور تمام مى شد؟
٤ ــ .......................................................................... .

با تعدادى از بچّه ها، پرواز با هواپيما يا 
مسافرت با اتوبوس و كشتى را نمايش دهيد.

١ ــ تاكنون با چه وسايلى مسافرت كرده اى؟
٢ ــ در آينده ممكن است ماشين ها به چه شكلى ساخته شوند؟

٣ ــ به نظر شما آيا روزى انسان در كره هاى دوردست فرود خواهد آمد؟
٤ ــ .......................................................................... .

١ ــ كلمه هايى را كه (ض ــ ذ ــ ظ ــ ز) دارند.
٢ ــ جمله هايى را كه در آن ها نام وسايل سفر هست.

٣ ــ كلمه هايى از درس قبل كه مربوط به مسافرت است.
٤ ــ .......................................................................... .

  ٨٦ 

بگرد و پيدا كن

كتاب خوانى

به دوستانت بگو

 نمايش



باهم بخوانيم

  ٨٧ 

آرزو        دارم         ك         روزي
ازم ا               ا              
اي        خود       را ا آن       
ازم ا          محك        و           ز

ا ا

نى اسدااللهّ 

ه آرزو               دارم               
دم ا                  ا                   
روز  و      ا جا   و  آن جا
دم ا             را        دور         د

ايم        آن      و ا در      
م ا ه             را                ّ

 ك،    جا دلش خوا
م زود       او           را        رسا



 ، ه  ّ ت: « د از سلام و احوال    ه  وارد كس شد.  ر   د ز آ
يريم.  ك  دا ك از    د  زه اي  ي  ره ي   وز  خوا در ا

يى  ك؟» اده  ا
«. ت: «و  خوا از حال ك  شويم  او   ز سارا 

ِ ي  سلام، آ

  ٨٨ 

درس دوازدهم



، سا  ا   ويم   ت  ا ت:   «خانم، و  خوا     يم   
«. ار را  ك 

ه،    ت:  « ر    ز . آ يى   اده از   ره ي ا ه  در ّ  كدام از 
ا    ، سا ٭ را  ك  ير٭ي طولانى را  ك٭   ه      جاي آن ك  ّ
د مختر   ع٭    ا . آ دو دار  ري ا كر را انجام   ، اده از   ا

؟» ك ا
م او را  دانم.»   ّ ه ام ا ره ي مختر   ع  خوا يى در ت: «خانم،    
د.  وا  كودكن  ر  ز آ او   . ا م   ا ر  ا «   ع   ت:  ر  ز آ
ان صدا را از جايى  جاي د  ق٭   ٭ شد ك  ك  ّ و م آز  روزي 
ت   ا نجام  ا دي انجام داد   ي ز اوان  ك و آز  اد. او زحمت٭ 
ي  دم از   . حالا د  ه شده ا ي٭ سا ي جد وزه   اع ك. ا را ا

«. اده  ك ام ا ادن  اي  ه٭  اه و وسا 
ي  صحبت٭  د  آ ا ه   شما   ّ ت: « ر، را روي  گذا و  ز آ

د.» و ره ي   او  ان را در ا ك و ا
كّ  ك ك  ،  از شما  ي  ت: «سلام، آ دا و  ا  گو  را  ز

«. اع كده ا اي  ا  را 
ف  و    د  ممك  را  سا  شما   ا   ، ي  «آ ت:   

شود.»
لا  . و    ت  كد ي   ب  آ و  آ زان   دا آ

  ٨٩ 



دي از او  ي ز ي   صحبت ك و سؤال  ت: «خانم   خوا  آ د،  ر
«.

ا آن را  اده ك،  لا جان، ا  خوا از  در ا ت: « ر  ز آ
ت ك.» ه داريم و طولانى  ال٭  د ا ز

ت ك،  د  ا   ز  : در   گو ت: «خانم،  زان   از دا آ
شد.» ه  ّ دا شد و كر  ت   شا ك 

ايجاد٭  احمت  ك  اي  ا     : ي   گو «خانم،  ت:  ب 
ك.»

د شماره  ر  ز د آ  . ره ي  زد ٭ در ي جا ف  ه  ّ ر و  ز آن روز آ
ان  زان خوا آن  را در د وري٭ را روي تخ  و از دا آ  

د: و
       ۱۱۸: اي  : ۱۱۰     را انى٭: ۱۲۵      : ۱۱۵     آ  اورژا

  ٩٠ 



١ ــ از تلفن چه استفاده هايى مى كنيم؟
٢ ــ از شماره ى راهنماى تلفن ( ١١٨) چه استفاده اى مى كنيم؟

٣ ــ چرا نبايد با تلفن زياد صحبت كنيم؟
٤ ــ ................................................. .

 در درس ششم خوانديم:
رضا داشت جنگل سرسبز را با درختان بلوط و گل هاى زيبا نقّاشى مى كرد. 
مورچه ى كوچولو گفت: «آهاى، حواست كجاست؟ داشتى مرا له مى كردى.»

سنجاقك گفت: «مى بينى، هيچ كس به فكر ما نيست. جنگل دارد از بين مى رود.»

سه  مى گوييم  وقتى  مثلاً  مى بريم؛  به كار  را  آن  مخصوص  كلمه ى  چيز،  هر  شمارش  براى 
دستگاه تلفن، يعنى سه عدد تلفن.

وقتى مى گوييم چهار تخته فرش يعنى چهار عدد فرش.
 حالا بگو اين كلمه ها را براى شمارش چه چيزهايى به كار مى برند.

فروند ــ جلد ــ جفت ــ دست

١ ــ ما بايد در حفظ و نگهدارى اموال عمومى مانند تلفن و اتوبوس بكوشيم.
٢ ــ تلفنى كه آقاى بل اختراع كرد، مثل تلفن هاى امروزى بود.

٣ ــ براى تلفن زدن به هر شهر، بايد كُد تلفنى آن شهر را بدانيم.
٤ ــ ................................................................................................ . 

فعّاليّت ها

  ٩١ 

گوش كن و بگو

درست، نادرست

واژه آموزى

نكته



 حالا بگو:

دارم مى گويم.
دارى مى گو… .

دارد مى… .

آمده  درس  در  كه  را  اختراعاتى  ١ ــ 
است.

آمده  بند  هر  آخر  در  كه  را  كلمه اى  ٢ ــ 
است.

٣ ــ جمله هايى را كه سؤالى هستند.
٤ ــ ..................................... .

داشتيم مى… .

داشتيد مى… .

داشتند مى… .

داريم مى… .
داريد مى گو… .

دارند مى… .

داشتم مى گفتم.
داشتى مى… .
داشت مى… .

١

٢

٣

٤

  ٩٢ 

بگرد و پيدا كن

ببين و بگو



١ ــ در اين موقعيّت ها به كدام شماره، تلفن مى زنى؟ آتش سوزى، پرسيدن شماره تلفن آموزش 
و پرورش.

٢ ــ قبل از اختراع تلفن، مردم پيام هاى خود را به چه وسيله اى مى فرستادند؟
٣ ــ ................................................................................................ .

اوّ   لى: «مى خواهم وسيله اى اختراع كنم كه با آن 
بتوان پشت ديوار را هم ديد.»

دو   مى: «زحمت نكش؛ قبلاً اختراع شده است.»
اوّ   لى: غيرممكن است؛ كدام وسيله را مى گويى؟

دو   مى: پنجره را مى گويم.

١ ــ دوست داشتى به جاى كدام يك از افراد داستان بودى؟
٢ــ اگر به جاى او بودى، چه مى كردى؟

٣ ــ آيا عكس روى كتاب با داستان ارتباط دارد؟
٤ ــ ................................................................................................ .

روى شش كارت واحدهاى شمارش مانند: فروند، جفت، دوجين و… نوشته مى شود و روى 
چند كارت ديگر نام وسايل يا تصوير آن ها قرار مى گيرد. اين كارت ها بين دو گروه از دانش آموزان 
تقسيم مى شود. هر گروه كه در زمان تعيين شده بتواند تعداد بيش ترى از كارت ها را با هم هماهنگ 

كند، برنده است.

  ٩٣ 

به دوستانت بگو

كتاب خوانى

بازى، بازى، بازى

با هم بخنديم



در زمان های دور، فرمانروايی٭ زندگی می كرد. او يك روز تصميم گرفت 
معمولی  لباس  ببيند.  نزديك  از  را  مردم  زندگی  و  برود  مختلف  شهرهای  به 
پوشيد تا كسی او را نشناسد. آن وقت به راه افتاد و رفت و رفت تا به روستايی 
رسيد. روستا،سرسبز و پر از درختان ميوه بود. گفت: «به به ... عجب روستايی، 

چه ميوه هايی ! چه جای زيبايی!»

پير مردِ دانا

خوشش  خيلی  ده  آن  از 
سبزه ها  و  درخت ها  بود.  آمده 
از  می رفت  و  می كرد  نگاه  را 
روی  كه  ديد  را  پيرمردی  دور 
زمين كار می كند.جلوتر رفت. 
پيرمرد درخت ميوه می كاشت. 
زمين  در  گودالی٭  دقّت  با  او 
گودال  در  را  درخت  می كند. 
می گذاشت و دور آن را با خاك 

نرم پر می كرد. 

  ٩٤ 



فرمانروا مدّتی آن جا ايستاد. كاركردن پيرمرد را نگاه كرد. با تعجّب گفت: 
«پيرمردی بااين سنّ و سال چه قدر كار می كند!»

جلورفت، به پيرمرد سلام كرد و گفت: «چه می كنی پيرمرد؟»
داد  را  سلام  جواب  برگرداند،  را  سرش  بود،  كارش  مشغول  كه  پيرمرد 

وگفت: «خودت كه می بينی ... دارم درخت می كارم».
پرسيد: «چه درختی می كاری؟»

پيرمردگفت: «درخت های جورواجور٭: گردو، انگور و ...»
همه  اين  گفت:«از  و  كرد  فكری  آمد،  خوشش  پيرمرد  كار  از  فرمانروا 

كار خسته نمی شوی؟ اين كارها، كار جوان هاست. تازه ... چند سال طول          
می كشد تا اين درخت ها بزرگ شود و ميوه بدهد. خوب بود چيزی می كاشتی     
كه زودتر ميوه بدهد آن وقت خودت هم می توانستی ميوه هايش را بخوری».

پيرمردبه بيلش تكيه٭ داد و گفت: «بله، چند سال طول می كشد كه اين 
درختان ميوه بدهند. شايد آن  

موقع من ديگر زنده نباشم».
اين  « از  گفت:  فرمانروا 

مسأله ناراحت نيستی؟»
ناراحت  «چرا  گفت:  پيرمرد 
باشم؟ ديگران كاشتند و ما خورديم. 
حالا ما می كاريم تا ديگران بخورند. 

دنيا همين طوری است ديگر».

  ٩٥ 



 

فرمانروا با شنيدن اين جمله،به فكر فرو رفت. با خود گفت: «چه پيرمرد 
دانا و نيكو كاری است! چه قدر هم به فكر ديگران است!» 

فرمانروا به شهرش برگشت و دستور داد هديه های فراوانی برای پيرمرد 
زمين های          آن  با  و  شد  خوش حال  و  ديد  را  هدايا  آن  هم  پيرمرد  بفرستند. 
بيش تری را آباد كرد و درخت كاشت. سال های سال زنده ماند.درخت هايی 

كه كاشته بود، بزرگ شدند و ميوه دادند.
باغش  ميوه های  بهترين  از  سبد  يك  رفت.  باغش  به  پيرمرد  روز  يك 
ديد،  را  پيرمرد  وقتی  فرمانروا  رفت.  فرمانروا  نزد  و  افتاد  راه  به  بعد  چيد.  را 
فوری او را شناخت. پيرمرد گفت: «ديديد؟! خودم هم زنده ماندم و توانستم                     

ميوه های درختامي را بخورم. يك سبد هم برای شما آوردم».
بزرگی  درس  تو  از  من  تو!  به  «آفرين  گفت:  و  زد  لبخندی  فرمانروا 

گرفتم».
حكايتی از مرزبان نامه       
بازنويسی: مژگان شيخی 

  ٩٦ 



فصل پنجم
دينی


